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Abstract 

The aura of holy light has become an eternal tradition among artists throughout history 
due to its penetration into the culture of nations. This rule, as a frequent artistic motif, 
refers to something sacred in the context of traditional arts. Its most modern appearance 
is in the paintings of the art of Pardeh khani. Of course, in other arts such as miniature, 
mosaic art, bas-relief, painting, etc., her identity becomes more apparent. Among some 
of the works of art throughout history, The icons of elders are marked with a halo of 
light, which refers to the sacred place and superhuman personality and the relationship 
of a person with God. But the shape of this motif consists of what forms, what analysis 
and interpretations it has, and what path can be considered for it, are the questions of 
this research. Based on this, an attempt has been made to look at other arts from Pardeh 
khani in the direction of morphology in order to find their various examples, types and 
meanings throughout history. The results show that the aura of holy light is a 
manifestation of the affinity between the sacred and traditional art and it refers to the 
high position of people wearing a halo. This research was done in a descriptive-
analytical way and based on library sources. 
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  چكيده
هالة نور مقدس در طول تاريخ به واسطة رخنه در فرهنگ ملل، تبديل به سـنتي ازلـي در بـين    

مقـدس در  ماية پرتكرار هنري اشاره به امري  هنرمندان شده است. اين قاعده به عنوان يك نقش
خواني بوده كه البته در  هاي هنر پرده ترين نمودش در نقاشي بستر هنرهاي سنتي دارد كه امروزي

كاري، نقاشـي و... هـويتش بيشـتر     برجسته كاري، نقش چون نگارگري، موزاييك ساير هنرها هم
 گردد. در ميان بخشي از آثار هنري در طـول تـاريخ، شـمايل بزرگـان بـا هالـة نـور        آشكار مي

اند كه اشاره به جايگاه مقدس و تشخصي فراانساني و ارتباط شخص با خدا دارد.  مشخص شده
كه ريختار اين نقشمايه مشتمل بر چه اشكالي بوده و چـه تحليـل و تفاسـير دارد و چـه      اما اين

هاي اين پژوهش است. بر اين اساس تـلاش   توان برايش در نظر گرفت، پرسش رستنگاهي مي
ها  ها، گونه خواني به ديگر هنرها نقب زده شود تا به نمونه شناسي، از پرده ختشده در جهت ري

دهد هالة نـور مقـدس نمـودي از     و معاني متنوعشان در طول تاريخ دست يابيم. نتايج نشان مي
پـوش دارد. ايـن    قرابت امر مقدس و هنر سنتي است و اشاره به جايگـاه رفيـع اشـخاص هالـه    

 اي انجام شده است. تحليلي و بر مبناي منابع كتابخانه - پژوهش به شيوة توصيفي 

 .نگاري مقدس، هنر سنتي، شمايل، امر خواني هالة نور، پرده ها: دواژهيكل
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  مسئله انيب و مقدمه. 1
بخشي به هنرهاي سنتي  ترين مضامين در هويت كننده توصيف و تحليل ابعاد نور، يكي از تعيين

سنتي، نور مـوروثي از سـوي آسـمان اسـت و چـون عنصـر       شود. زيرا در اعتقاد  محسوب مي
بخش هستي خورشيد است، درك و دريافت معاني بسياري از امور قدسي، با توصيف  روشنايي

گردد. در اين اعتقاد نور داراي دو مفهوم ظـاهري و   هاي نوري ميسر مي مايه ابعاد و تفسير نقش
خـواني يكـي از    بسته بر پردة هنر پرده نقش هاي مندي از هاله نور در شمايل دروني است و بهره

هـا و تفسـير    نمودهاي هنري است كه به هر دوي اين معاني اشاره دارد. بنابراين توصيف گونـه 
گردد. هالة نـور از   معاني نور ضرورتي متقن در اشاعه مفاهيم سنتي در هنر مقدس محسوب مي

بين ملل و اقـوام مختلـف در هنرهـايي    الايام به عنوان يكي از عناصر تصويري نمادين در  قديم
كاري و... مورد  سازي، نقاشي، موزاييك سازي، پيكره كاري، تنديس برجسته مانند نگارگري، نقش

پوش در اثر هنري بوده است.  استفاده واقع شده است. عنصري كه معناي تقدس شخصيت هاله
اي  خانه خواني و نقاشي قهوه هاين عنصر شاخص كه برآيند امروزين آن در هنر نقالي و گونة پرد

شود، نه تنها در ايران كه در بين عموم اقوام جهان داراي جايگاه معناشـناختي بـوده    مشاهده مي
داننـد؛   اي از پژوهشگران، اين قاعده را منتسب به يك مرز جغرافيايي خـاص مـي   است. اما عده

مايـه   منـدي از ايـن نقـش    قبال بهرهها در  ساز فرهنگ اعتقاد ايشان بر اين است كه مفهوم هويت
متفاوت است. فرض مقاله بر اين است كه معناي هالة نور در بين تمام آثار هنري داراي معنـاي  
واحدي بوده و ارتباطي به تنوع اديان ندارد. براي اين منظور با نگاه تأويلي، روند تـاثيرگيري و  

شناسانه چند سوال مد نظر خواهد  ريختبراي نگاه  .تاثيرگذاري بينافرهنگي مد نظر خواهد بود
هاي متنوعي برخوردار است؟ و اين اشكال در تفاسير سنتي و  بود: هالة نور مقدس از چه شكل
  مقدس، داراي چه معنايي هستند؟

هاي اخير، هنـر   فارغ از اين تفكر كه آيا ايران مبدع اين رخداد خلاقانه بوده يا خير، در سال
گرايي به شـمار   ماية تقدس مندي از اين نقش دار بهره خواني تنها پرچم نمايش و گونة سنتي پرده

هـاي مـذهبي، خاصـه نقـل وقـايع خانـدان        خـواني  هاي متعدد مربوط بـه واقعـه   رود و پرده مي
هجري قمري، شاهد اين مدعاسـت.   61الخصوص، نقل واقعه كربلا در سال  پيامبر(ص) و علي

ترين گونـه آغـاز و بـه     ست از توصيف و تحليل امروزيمايه بصري لازم ا براي درك اين نقش
  ها و هنرهاي ديگر نيز نقب زنيم. گونه
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  پژوهش ةپيشين. 2
مسئلة نور طي مقالات و كتب مختلف مورد بررسي قرار گرفته است. حسن بلخاري در كتـاب  

سـت.  ) نگاهي فلسفي و معناشناختي به آن داشـته ا 1394مباني عرفاني هنر و معماري اسلامي(
 هاله بر تأكيد با نمادين عناصر معناي تحليلي مطالعهباشي و زينب محمدجاني در مقاله  الهه پنجه

ضمن تمركز روي هنر مانوي، به جنبة معناشـناختي نـور تاكيـد     )1401مانوي( نگارگري در نور
و  اند. فاطمـه لاجـوردي و همكـارانش نيـز در مقالـة نـور       كرده و نور را به معناي پاكي دانسته

)، نور و هاله نوري را برگرفته از يهوديت و نمادي 1400نمادپردازي آن در هنر ديني مسيحيت(
اند؛  گرايانه به نور داشته از خدا متصور شده است. مقالات ديگري نيز نگاه نمادپردازانه و تقدس

هالــه نــور از دوران باســتان تــا هنرهــاي مســيحي و   مايــه ماننــد مقالــه تــداوم حضــور نقــش
  زاده و سعيد احمدي عليايي. ) به قلم رضا بايرام1395لامي(اس

هـاي متنـوع    هاي نقـالي، محمـل بسـيطي از نگـاه     خواني نيز به عنوان يكي از گونه هنر پرده
خـواني، تمركـز بـر شـيوة      پژوهشي بوده است. بخش قابل توجهي از مقالات با موضـوع پـرده  

هاي فرهنگي در هنـر   لات ادراك حسي و ارزشاند مقا اجرايي اين هنر داشته است. از آن جمله
 گـوي  قصـه  هنـر  در حماسـي  هـاي  جنبـه  بررسي)، 1393خواني به قلم اصغر ايزدي جيران( پرده

 عنوان به خواني ه پرد در نمايشي عناصر بررسي) به قلم مجيد فدايي، 1399خواني( تصويريِ پرده

 در نمايشـي  نيا، عناصـر  و اشرف سلطان ئيان ) به قلم ميترا خواجه1393اسلامي( ايراني اي رسانه

  ) به قلم اميرحسن ندايي و مونس بسكابادي و...1389اي( چندرسانه هنري عنوان به خواني پرده
ها چندان مورد اقبال و توجـه قـرار    آنچه در اين پژوهش مد نظر است كه در ديگر پژوهش

خوانـان   دة نقـالان و پـرده  شناختي هالة نوري مقدس است كه بر پر نگرفته است، مطالعة ريخت
اي امروزين و به ارث رسيده بـراي كشـف ايـن نقشـمايه در ديگـر       قرار دارد و به عنوان زمينه

  هنرهاي بصري مد نظر است.
  
  ادبيات نظري. 3

هنر سنتي، هنري وابسته به سرمنشا هستي است و هر آنچه از آن نزول كرده و در بين آدمي بـه  
تغييـر و تثبيـت شـده كـه      گنجد. بنابراين اصول بي دايره سنت ميهويت ساخته است در  تكرار

هاي سنت و به تبع آن، هنـر سـنتي اسـت.     ازلي بوده و به صورت مستمر انجام گيرد از ويژگي
البته بايد اذعان كرد در عين حالي كه مبناي سنت و هنر سنتي رسـيدن بـه حقيقـت اسـت، بـه      



  1402، بهار و تابستان 1، شمارة 2سال  ،هنر آسيا فرهنگ ومطالعات   268

 

معرفت سنتي ثابت كرده كه غالبا حيطة زيرا سنت و معناي امري چندان وابسته به ظاهر نيست؛ 
عارفانه و اشراقي متضمن خلق حقيقت اشيا مبتني بر واقعيات ملموس دارد. از اين روي بـراي  
درك حقيقت عيني و تخيلي، بايد متوسل به امري حسي شد نه تفكر خالص مبتنـي بـر منطـق    

تعالي پيونـد   تواند ما را به باري ود، ميش ). عناصري كه در هنر سنتي بهره گرفته مي1378(نصر، 
رو، هنر وابسته به سنت در سراسر جهان، همواره از عناصري بهره برده كه علاوه بـر   زند. از اين

شان در ميان عموم اقوام بشري، داراي معاني مشترك نيز هستند. اهميت اين بحث  مشترك بودن
دي در هنر سنتي نيز نـوعي بيـان حقيقـت    اي زياد است كه حضور عناصر طبيعي و ما به اندازه

شناختي اسـت. يكـي از    سرمنشا است. از اين منظر هر عنصر در هنر سنتي، داراي معناي هستي
سوره نـور: آيـه   »(اللهّ نوُر السموات و الأرَض«فرمايد  آن عناصر، نور است. خداوند در قرآن مي

شاره به جايگاه مقدس و الهي نور داشـته و  ها و زمين است، هم ا ) يعني خداوند نور آسمان35
) است. در عهد 120: 1367گري(طباطبايي،  سازي و هدايت هم معناشناسي نور به عنوان روشن

گويـد   هاي مختلفي مـي  چه عيسي در بخش اي وجود دارد؛ چنان جديد نيز روي نور تاكيد ويژه
  گويد: من نور جهانم. خدا نور است و گاه نيز با خود مي

بيني ايراني داراي دو مرتبه است. نخست ظاهري و ديگر باطني. بخش ظاهري  در جهان نور
كه زمين همواره با نور خورشـيد روشـن شـده و     از آنجايينور با خورشيد ارتباط بارزي دارد. 

جايگاه آن بر بالاي سر انسان بوده، خورشيد و به تبع آن نور، عنصري الهي شمرده شده اسـت.  
در  خورشـيد «اند.  اي قائل شده ردم ايران در طول تاريخ، به خورشيد احترام ويژهاز اين روي، م

 و هسـت  و شـد...  مـي  خدايان شـمرده  ترين بزرگ از ايران فلات در ميلاد از قبل چهارم هزاره
). قسـم بـه   107: 1356(بـرزين،  » پرسـتيدند  مـي  را آن و دانستند خورشيد مي از را خود نيست

: 1386باستان نيز اشاره به جايگاه و اهميت نور فرابشري نـور دارد (قبـادي،   خورشيد در ايران 
). در بين ساير ملل و اقوام جهان نيز نور كه به واسطة خورشيد قيمت يافته است، اشاره به 211

  همين عنصر الهي دارد.
 و پرسـتش  نيـاز  طبيعـي،  تجليـات بـارز   از استفاده با داشته، سعي انسان ابتدايي مذاهب در

اين  در روشنايي و نور سراسر خدايي نمود بارزترين گويد. خورشيد پاسخ را خود ستايش
 ماه و ستارگان بلكه نيست نمود نور تنها خورشيد اما دارد، نور با ناگسستني نسبت مذاهب

  ).341: 1394نور (بلخاري،  جلوه ترين خورشيد، بزرگ و نورند نماد نيز

گونـه كـه    نوي، عرفاني و مابعدالطبيعه مرتبط اسـت. همـان  بخش باطني نور نيز با مسائل مع
). اين نگـاه عرفـاني   48: 1368(مصطفوي، » الوجود قةيحق هو الحقيقي النور«اند،  عرفا ذكر كرده
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اشاره به ذات حقيقي پروردگار دارد كه نور مطلق اسـت و ديگـر موجـودات سـايه و تـاريكي      
مطلق وابسـته گردانـد، بخشـي از نورانيـت ذات      برآمده از او و هر كسي خود را به آن حقيقت

كاري و... بـه شـكل    كند كه در آثار هنري مانند نقاشي و معماري و برجسته الهي را دريافت مي
حقيقتـي   «هالة نوري حول سر خود را نمايانده است. از اين رو ابن منظـور معتقـد اسـت نـور     

عليايي به نقـل   زاده و احمدي (بايرام» است كه به ذات خود ظاهر باشد و غير را هم ظاهر سازد
  ).61: 1395از ابن منظور، 

  
  روش پژوهش. 4

اي و  پژوهش حاضر برآيند يك بررسي كيفي است. براي گردآوري اطلاعات از منابع كتابخانـه 
مقالات منتشره در نشريات معتبر علمي مرتبط با موضوعِ پژوهش استفاده شده است. با توجه به 

خـواني   مندي از هالة نور مقدس، هنر سنتي نقالي و گونة پـرده  دار بهره تنها ميراثكه امروزه  اين
است، لذا بنابر ضرورت، تحليل مقاله ابتدا با شناخت اين هنـر آغـاز گرديـده و ضـمن تأويـل      

ها، اديان و هنرهاي ديگر پرداخت  ها، فرهنگ هاي هالة مقدس نوري در دوران تاريخي، به نمونه
كند،  خواني اين قاعده را بر خود پذيرفته و آن را با جديت دنبال مي كه چرا پرده شده است. اين

  شود. نياز به شناخت اين هنر احساس مي
  
  خواني پرده. 5

) بـه  463: 1368(صفا، » گزاري داستان«) يا 1380(بيضايي، » خواني، قوالي واقعه«، 1قوالي، نقالي
ارتباط به شكل اجراي نمايش در ايـران، هماننـد   هاي برقراري  ترين روش عنوان يكي از قديمي

هاي  شان، گونه و شيوة اجرايي  مردمان ساير نقاط جهان، بسته به مضامين دروني، وقايع مطروحه
شناسـيم. خـود    خـواني مـي   ها را با نام پرده متعددي را در خود پديد آورده است كه يكي از آن

» داري پـرده «و » گردانـي  شـمايل «ي همچـون  خواني نيز در مناطق مختلف عنـاوين مختلف ـ  پرده
)، 1380؛ بيضــايي، 1371؛ حــاتمي، 1366بيگــي  ؛ حســن1364پــور،  ؛ ملــك1353(همــايوني، 

) با خـود بـه همـراه داشـته     1386(پاكباز، » نگاري خيالي«)، 1378پور،  (غريب» خواني صورت«
بعد از مدتي در طـي  نمايشي كه ابداعش توسط مسيحيان رخ داد و  - اي هنر روايي است. گونه

  شكنان منع شد. زيرا ميلادي توسط همينان با عنوان شمايل 9و  8قرون 
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 ها از پرستشگاه را قديسان شمايل شمردند، مي پرستي بت يادآور و مظهر را جسماني هاي تمثال
 و ماند، ديني متوقف هنر نماي و نشو كار، اين اثر بر كردند. تكفير را سازي شمايل انواع و طرد

  )141: 1397شد (مرزبان،  باز تزييني و دنيوي هنر گرفتن رونق براي عرصه

شكنان، در جهان اسلام و مـذهب   و به همين ترتيب پس از چند قرن عبور از بحران شمايل
  تشيع نيز رخ نمود.

هاي انجام گرفته، مشخص نيست چه زمان، چگونه و تحت  تاثير چـه چيـزي و    در بررسي
هاي خود را با نقاشي بر پـرده در هـم آميختنـد. امـا      چه كسي نقالان، نقلابتدا به ساكن توسط 

و   افـزوده  بخشي بـه گفتـار، ارزش   اي از ادوار تعالي و گسترش هنر نقالي، تجسم كه در دوره اين
كند كه ابتـدا   ها ثابت مي جذابيتي بر اين گونة نمايش انفرادي افزود. البته كه منطق تكامل پديده

هـا   ي مبتني بر يك شخص مقدس شكل گرفته و در گذر از تاريخ، مجموعه نقاشيآفرين  شمايل
خـواني   توان متوجه شد كه پرده در كنار هم و بصورت تودرتو خلق شدند. با اين توصيفات مي

هايي كه هر كدام دنبالة نقـش   اي از شكل نقلي با استفاده از پرده كه خود طوماري بوده، با رشته
آويخت و لولة طوماري پرده را در برابر  دار در گوشة ميداني آن را مي پرده قبلي است و معمولا
: 1391(نظـرزاده،  » كـرد  كرد و حوادث را با آب و تاب بيان مي باز مي 2كم چشم تماشاگران كم

291.(  
  
  پرده. 6

بيگـي،   اي از جنس پوست بدن حيوان و يا متقال يا كرباس سـفيد (حسـن   پرده، بستر يا صفحه
  ) است1390يا چلوار (نجم، ) 1366

هـاي   كه بر آن يك يا چند مجلس از زندگي و حوادث و مصائب خاندان پيغمبر را با رنگ
اند. ممكن است نقش روي پرده متعلق به حادثة كربلا يا ضـمائم آن(حادثـة    تيره نقش كرده
ت ائمـه  هاي شكنجه و كشتار در بارگاه يزيد) يا مربوط به معجزات و كراما مختار يا صحنه

  ).76: 1380(مثل داستان حضرت علي و جوانمرد قصاب) باشد (بيضايي، 

  شيعي مبناي نگاهروي پرده بر 
ها، مجالسي از وقايع كربلا و فرهنگ عاشورا،  رويدادهايي از تاريخ تشيع و غزوات و جنگ

هـايي از كيفـر و پـاداش نيكـان و      هـايي از بهشـت و دوزخ و روز محشـر، صـحنه     عرصه
ها و تصاويري از خروج مختار، بارگاه يزيد، قصصي چون داستان جوانمرد  اران، نقشك گناه
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ها و باورهاي مذهبي مردم دربارة معجـزات و كرامـات ائمـه و موضـوعات      قصاب، افسانه
هاي درويشي را نقاشان به نيت هفتاد و دو  اند. برخي از اين پرده پردازي شده گوناگون نقش
هاي بـزرگ و كوچـك رويـدادهاي اسـاطيري،      نمايشي از صحنه مجلس 72شهيد كربلا با 

.anthropology.irwww : 1391بلوكباشــي، ( آراســتند تــاريخي شــيعه و وقــايع كــربلا مــي

/6343/node.(  

  
  سهراب و رستم پرده

  )108430كد خبر:  بهشت،يارد 22، 1401 وز،ين شهرآرا اورنگ،(آرمان 

  
  كربلامجلس  72پرده 

  )45: شماره 1395بهار  ،رشد آموزش هنر(ليلا تقوي، مجله 

، ادحينم ، رواياتاي تاريخي و افسانه حوادث ،اهل بيتها عبارت از  منابع الهام نقاشان پرده
  مانند تعزيه است.خواني و  و بعدترها شبيهخوانان  نقالان و روضه
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هـاي مـارد در برابـر حضـرت      داستان صديف و فرزند او مارد ابن صديف، و رجزخـواني 
اي به همـين   عباس و گفتگوي او با حضرت و چگونگي كشته شدنش به دست او از تعزيه

  .(همان) گرفته شده است» مارد ابن صديف«نام، يعني تعزية 

ها و قصص تاريخي و حماسي  نيز مشتمل بر داستانها  بايد متذكر شد كه برخي از پردهالبته 
  ها، صرفا متوجه قصص مذهبي و ديني نيست. ملي بودند و نقاشي

هاي نقالي عموما تند بر زمينة سفيد با تصـاوير دوبعـدي و بـرخلاف     هاي پرده رنگ نقاشي
قعه كـه از  برد. هر داستان يا وا هاي رايج نقاشي در غرب، از سنت نقاشي ايراني بهره مي تكنيك

ارزش و اهميت والاتري برخوردار باشد، در مركز پرده و نسبت به ساير وقايع نقاشي شـده بـر   
  شود. بر همين اساس نيز پرده، بزرگتر ترسيم مي

ها تناسب مسـتقيم دارد. قديسـان    اهميت و قداست اشخاص، با اندازه و ميزان پرداخت آن
ركز پرده جـاي دارنـد. قيامـت و جهـنم بـا      تر از مردمان عادي و اغلب در م همواره بزرگ

شوند تا عاقبت گناهكاران  نمادهايي همچون اژدها و درختان و حيوانات ترسناك ترسيم مي
  ).292: 1391مشخص و ملموس شود (نظرزاده، 

مند از جزئيات يك صـورت عـادي اسـت، بـه      همان قدر كه چهرة نقاشي شدة مردان بهره
شـان چـادر    انـد و پوشـش    نقاشي قيام كربلا فاقد جزئيات چهره همان اندازه دختران و زنان در

مشكي، صورت طراحي نشده يا با آويز و يا روبنده است. از اين رو قاعدة نوشتن نام اشخاص، 
شان از يكديگر براي مخاطب نيز به عنوان  اماكن خاص و وقايع ويژه جهت تشخيص و تفكيك

دهنـد،   هاي مذهبي كه حادثة كربلا را پوشش مي پردهها قابل ذكر است.  يك قانون كلي در پرده
وكشتار قيام مختار، معجزات و كرامات ديگر ائمـه   هاي كشت جز همان واقعه، مشتمل بر صحنه

و معصومين، گودال قتلگاه، بيماري امام سجاد(ع)، ناراحتي حضرت زينب كبري(س)، رفـت و  
  با سوژة اصلي و... نيز است. هاي مرتبط برگشت اسرا به بارگاه يزيد، برخي افسانه
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  كربلا مجلس 72 پرده

  )03243- 8212: خبر كد بهشت،يارد 23، 1382 سنا،يا ،يديحم منصور(
  
  هالة نور. 7

هاي مذهبي، عموما صورت قديسين و نيروهاي  هاي ترسيم شده بر پرده پيشتر ذكر شد كه نقش
عنوان مذهب اصلي ايران اعـلام   ميلادي) تشيع به 1722- 1501شان است. دورة صفويه ( مقابل

هاي مذهبي ايراني، پيـامبر(ص)، امامـان و معصـومين (ع)     گرديد و از آنجايي كه قديسين پرده
شـان از منعيـات دينـي و مـذهبي      بودند و به جهت حفظ حرمت بزرگان دين، تصوير و تجسم

ت از ايـن   رسيد، لـذا نقاشـان جهـت تب    شد و از نگاه مسلمين صحيح به نظر نمي شمرده مي عيـ
بردند. كـاركرد غالـب هالـة نـوري      قاعده، از هالة نوري براي پوشش چهرة اولياي دين بهره مي

هـاي تكرارپـذير در    بيشتر به عنوان يك پوشش يا نقاب، از قواعـد، قـوانين، سـنن و نقشـمايه    
هاي نقالي است. در حقيقت اين تكنيك، نوعي مانع مـذهبي بـراي ديـده نشـدن صـورت       پرده

  آيد. مين و اوليااالله به حساب ميمعصو

  
  كربلا مجلس 72 پرده

  )4109611: خبر كد مهر، 18، 1396 مهر، يخبرگزار ،ييوفا صادق(
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ها  اند كه بر مبناي تخيلات نقاش و گفته هاي پرده، نقوشي عاميانه نقش«البته بايد دانست كه 
)، با 198و  197: 1366(عناصري، » شوند اي به تصوير كشيده مي هاي تاريخي و افسانه و نوشته

ها همـواره بـه عنـوان يـك قـانوني مـتقن كـه         اين وجود اين قاعده در طول تاريخ نقاشي پرده
برخاسته از روحيه ديني، قدسي و سنتي در ايران و جادويي، آييني و مابعدالطبيعه در جهان بوده 

در برخي بـا عنـوان فـر، فـره،     در برخي متون از هالة نوري، با عنوان آئورا،  رعايت شده است.
مند از شكل دايره هسـتند و   ) و... ياد شده كه عموما بهره1364خوره يا خورنه، اشه (پورداوود، 

رسد  است، به نظر مي كمال و غايت عنصر شناختيدو  محملخورشيد  ابخشينور و گرمچون 
  گران معتقدند ارجاعي به خورشيد باشد. البته بسياري از پژوهش

اي پارسي دارد و داراي ارتباط مستقيمي با نور است. در تعريفي كه در مقدمـه   يشهخورنه ر
گويد خورنه نور قدرت  رسد؛ آنجا كه مي ونديداد آمده معنايي دقيق از اين واژه به ذهن مي
سازد؛ او كـه بـه متصـرفاتش حكمرانـي      است؛ شكوهي از بالا كه شاه را خدايي زميني مي

  ).125. ص :Ramsden ،1941ود، سقوط خواهد كرد (كند و اگر از دست بر مي

  دانستن اين نكته بسيار مهم است كه
شكل هندسي مربوط به خورشيد دايره است و اگر تجسم انساني بگيرد، معمـولاً آن را بـه   

برج اسد يا شـير را خانـه خورشـيد     ،شناسان قديم ستاره ؛دهند شكل جواني زيبا نمايش مي
شكوه، جـلال و سـلطنت شـمرده شـده      جاويدان، خورشيد همواره مظهر عمر .دانستند مي

اسـت   تا آنجا كه تاج پادشاهان همـواره داراي كنگـره يـا شـعاع نـور يـا بـال بـوده         .است
   ).245 :1344 ،گيرشمن(

  
  جيوتونقاشي ديواري داوري واپسين، 

  )4: شماره 1401پور، نشريه رهپويه هنر، زمستان (زهرا مهدي
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  وري در طول تاريخ و در بين آثار هنري شناخته شده در اشكال متنوعي تجلـي يافتـه  هالة ن
است. اشكال متنوعي كه گاه به شكل دايره پيرامون كل بدن، گاه كلاه گرد بـر روي سـر يـا در    

هاي آتش  شود، گاه حلقة نوراني بر گرد سر، گاه شعله دست كه عموما با نام ديهيم از آن ياد مي
هايي مانند شمسه، گل نيلوفر، تلالو  هاي مختلف با شكل ها و آيين بدن و در فرهنگحول سر يا 

  اند. خورشيد و... كه غالبا به رنگ طلايي هستند تصوير شده
اقوام مختلف دنيا و به ويژه ايرانيان، به جهت برقراري ارتباط بـا خورشـيد و نـور در آثـار     

بـه عنصـر     سـازي و...  برجسـته  ني،  نقـش خـوا  مختلف هنري اعم از نقاشي، نگـارگري، پـرده  
مايه عموما در اطراف سر به عنوان نمادي از جايگاه  شوندة هالة نور دست يافتند. اين نقش تكرار

هـا جنبـة قدسـي     گرفت و بـه آن  خرد و خردورزي آدميان و موجودات فراتر از آدميان قرار مي
  بخشيد. پيرامون هالة نور از گذشتة دور مي

گـردد،   هايي از بدن متصاعد مـي  بوده كه تشعشعي نوراني، كه به صورت شعلهتصور بر آن 
دلالت بر الوهيت دارد و اين، به عنوان نماد نور و حقيقت و نيروي حكمت الهي ناشـي از  

  ).37: 1389خداوند است كه به شعلة درخشاني در تصوير، تشبيه شده است (محبي، 

به رنـگ طلايـي تمسـك جسـته شـود و رواج آن      مندي از هالة نوري  معمول بوده در بهره
رسد. دنياي معنوي و روحاني مانوي كه ارجـاع بـه نـور بـه عنـوان       عموما به دوران مانويان مي

  دهد كه آثار هنري نشان مي بررسي اما گردد. بخش دارد بازمي عنصر وحدت
 در ديگـر  عبارت به. است داشته تزييناتي كار رفته، جنبة به هاي بخش بيشتر در طلايي رنگ
 جنبة اما شود مي مشاهده آرماني يا معنوي قدرت به اشاره اين رنگ، هاي بازنمايي از برخي

  ).66: 1392(رهبر و پورمند،  است بيشتر دسترس در و باقيمانده تصاوير در تزييناتي آن

افـادة فـره در   كه هالة نوري با فرة ايارني ارتباط مستقيم دارد بايدستي افزود، نوع  از آنجايي
  ايران داراي سه رستنگاه است: كياني، زرتشتي و ايراني.

اولين فره كياني است كه پس از گسستن از جمشيد، ايزدمهر (ميترا) آن را برگرفت و از آن 
كاملاً با آذر (آتش) پيوستگي دارد و آگني معادل هندي آذر  زمان در تصرف اوست. اين فره

آريايي است كه پيوستگي كامـل بـا عنصـر آب دارد زيـرا در      فره  دومين فره، .ايراني است
زامياديشت آمده است آذر براي به دست آوردن فره آريايي با آن كه بر اژدهاك پيروز شـد،  

كه افراسـياب بـه    اما فره از او گريخت و در دريا به اپام نپات پيوست. از سويي ديگر زماني
آتشـي اسـت كـه در آب و نباتـات      برد. اين همان يدنبال فره آريايي است، فره به ديا پناه م

تـرين آثـار    در كهـن  .پنهان است. در كيمياگري كهن از آتش پنهان در آب ياد شـده اسـت  
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رود و در فضا بـه صـورت    هاست و با ابرها بالا مي ودايي، اپام نپات آتشي است كه در آب
نـوع فـره در متـون    اكنـون بـه حضـور دو     .شود و آن همان ايندرا است آذرخش ظاهر مي

شود آن را نور  باستاني آريايي چون اوستا و ودا واقف شديم ولي يك فره ديگر هست و مي
بخـش اسـت. ايـن     اي تلطيف يافته از آن است كه روشني دانست و نور روان آتش و گونه

همان نوري است كه عالم انوار ازلي در كهكشان به ترتيب در خورشيد و مـاه و سـتارگان   
رود و بـه هنگـام    كند و در نهايت به آتش افروخته خانه نياي مادري زرتشـت مـي   سير مي

پيوندد و تا هنگام زادن زرتشت پيكر دغدو را نـوراني   ولادت دغدو، مادر زرتشت به او مي
  ).www.honar.ac.ir:  1388اللهي،  سازد (آيت مي

از ايـران وارد تمـدن روم    رسد هاله نوري مقدس با معيار قرار دادن بازة تاريخي، به نظر مي
  هاي مختلفي رخ نمود. شد و بعد در هنر مسيحيت به شكل

  
 هالة نور در اديان و ادوار تاريخي. 8

مايـة هالـة نـور مقـدس لازم      براي رسيدن به سير صحيح تاريخي هنرها در بهره گرفتن از نقش
  هايي پرداخته شود. است به ذكر نمونه

 
  قاجار صفويه و ةدورهالة نور در  1.8

مـيلادي)، رشـد و حمايـت از     1736تـا   1501با رسمي شدن مذهب شـيعه در دوره صـفويه(  
خواني نيـز بـه جهـت مضـامين      اي يافت. هنر پرده هاي متنوع هنري در ايران رضد فزاينده گونه

خواني نيـز   اي گسترش يافتند. پرده مربوط به پيامبر و ائمه، خصوصا امامان(ع)، به صورت ويژه
ها نيز پوشش داده شده و در طول  خانه دوره علاوه بر اجرا در فضاهاي بيروني، در قهوهدر اين 

هاي مختلف تقويمي، جايي در ميان مردم براي خود باز نمود. امـا اوج شـكوفايي    سال به بهانه
تـا   1796هنرهاي مبتني بر مضامين ديني و مذهبي مربوط به دوره قاجـار اسـت. دوره قاجـار (   

خـواني در ايـران تلقـي     ) دوراني است كه بنا به اشاره پژوهشگران، اوج هنر پردهميلادي 1925
هـا   خانـه  هاي نقالي نيز به نقاشي ويژه در قهـوه  گردد. تقريبا تمام قواعد و اصول نقاشي پرده مي

ها عـاملي بـراي    خانه گيري قهوه شناسيم. شكل اي مي خانه را با نام نقاشي قهوه سرازير شد كه آن
نقالان سرگردان در شهرها و روستاها شد و مردم نيز از ايـن موقعيـت بـراي تجمـع در      تجميع

زمـان بـا نقـل شـورانگيز      چنين اماكني بهره بردند. در چنين زماني بود كه اولين آثار نقاشي هـم 
هـا يافـت    چه در مضامين اين نقاشي ). آن1390ها نقش بست (تقوي،  خانه نقالان، بر ديوار قهوه
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هاي حماسي و ملي و داستان محوري حادثـه كـربلا و روايـات وابسـته بـه آن       داستانشود،  مي
هـاي   هـا را بـا هالـه    رسـيم، آن  هاي مقدس مي ها نيز، هر زمان به شخصيت است. در اين نقاشي

  كنيم. نوري گرد سرشان مشاهده مي
مخاطـب   هاي معنوي و آرمـاني از كـدام  عـالم بـا     توان دريافت كه اين چهره به راحتي مي

شوند، با صفاتي،  هايي از نور نشان داده مي ها كه همواره با هاله گويند. اين شمايل سخن مي
رويي، صلابت و اقتدار معنوي، تبسم مشفقانه، حكمت متعـالي و لطافـت و    چون گشاده هم

  ).13اند (همان:  صداقت و معصوميت همراه

روحاني و قدسي را مشاهده خواهيم كرد؛ ها بنگريم، مراتب  اگر كمي با دقت در اين نقاشي
 نمادهـاي باشـد.   گويي تصوير نقاشي از هر چه مربوط به جسمانيت و نفسانيت است، دور مي

 تلقـي  مـردم  جمعـي  روح پيوسـتن  هـم  به از ناشي است كه جمعي چون بازنمودهاي هم قومي

 بـه  يـا  قوم يك مردم جمعي روح از ملي، هاي افسانه و توتم پرچم، چون هم نمادها اين. شود مي

 ايـن «). در واقـع  1400بودنـد (دوركـيم،    گرفته سرچشمه فرهنگي گروه و بوم ديگر يك بياني

 خـاص  گروه يك اعضاي براي معنادار جهان بازنمايي جهت ابزاري حكم در فرهنگي هاي مؤلفه

سـت  ا قدس، درخششيم ةهال). بر همين اساس نيز 51: 1386(باكاك، » كردند مي عمل فرهنگي
و عموماً پيرامـون بـدن و يـا روي سـر افـراد       گرفتهيا بخشي از آن را در برو سراسر بدن يا كه 

بوده كه تشعشعي نوراني كه به صورت  اعتقاد گذشتگان بر اين تصورخورد.  مقدس به چشم مي
گردد دلالت بر الوهيت دارد و اين به عنوان نماد نور و حقيقت و  هايي از بدن متصاعد مي شعله

   نيروي حكمت الهي ناشي از خداوند است كه به شعله درخشاني در تصوير تشبيه شده است.

  
  مصطفي  بن اسلام، احمدنور سرآغاز نماز

  )45: صفحه 1384هنر شيعي، فر،  (مهناز شايسته



  1402، بهار و تابستان 1، شمارة 2سال  ،هنر آسيا فرهنگ ومطالعات   278

 

  هالة نور در دورة پيشاصفويه 2.8
تاريخ پيشاصفويه رجـوع  چه به  هاي متنوعي از هالة نور ديده شده و چنان در طول تاريخ شكل

هاله نور اي،  خانه هاي قهوه اي و نقاشي هايش قابل مشاهده است. در كنار نقاشي پرده كنيم، نمونه
متجلي شده هاي آتش  به صورت شعله يگاهاست. با اين تفاوت كه وارد شده نيز در نگارگري 

علـي(ع)   مـيلادي) امـام   13نامه(حدود قرن  نگارة شماره چهار خاوران دراست. به عنوان مثال 
 را طنابش آن ديار ساكنان شوند كه در همان حال مي نام بئرالعلم وارد به چاهي بسته به طنابي به

بارهمـه جـا پـر از ديوهـاي خشـمگين       آيد و بـه يـك   فرود مي كوهي سر بر وي و كنند مي پاره
  گردد.  خارج ميها از چاه  شود و پس از نابود كردن تمام آن شود. امام مشغول جنگ مي مي

 در به آمد آتش شعله او وز   يكدگر از بشكافت گرز سر
 سـپاه  كشـان  گردن بديدند   چـاه  تاريـك  ز برآمـد  زبانـه 

  ).64: 1381، بيرجندي خوسفي(

  
  نامه خاوراناي،  نبرد حضرت علي(ع) با موجود افسانه

  )49: صفحه 1393حسني، ادبيات تطبيقي،  (اعظم حاج

 اقبـال  بيشـتر مـورد   مقدسـين،  سر دور به منتشره شعلة يا نور هالة يا آتش هاي شعله«بنابراين 

: 1389(افشـاري،  » اسـت  داده مي ها چهره به تري فرازميني ويژگي حالت اين زيرا بوده؛ نگارگران
تفكر مبتني بر نور در دوران اسلامي ايران توسط بسياري از عرفـا، حكمـا و فلاسـفه نيـز     ). 43

از منظر او فره يا خره نوري اسـت كـه از   « هاست. كه سهروردي يكي از آن طرح و بسط داشته
يابنـد و   شود و به اين طريق بعضي از مردم بر بعضي ديگـر برتـري مـي    ذات خداوند ساطع مي

  ).www.honar.ac.ir، 1388 ،يالله تيآ(» گردد هريك به عمل و يا طاعتي توانا مي
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  هالة نور در دين مسيحيت 3.8
  اند كه هنرمندان عصر ظهور و قوام مسيحيت نيز به كرات از هالة مقدس بهره برده

نشان دهندة مسيح و قديسان بود. باور بر آن بود كه نشان دادن جلوه و ذات پروردگاري در 
ط بـا  ها شده است و فق ـ چهره اشخاص به وسيله هاله نور سبب نوراني شدن و قداست آن
گيرد و فرد از درون بـه   ايمان و اعتقاد قلبي پرهيزگاري و علم و دانش به شخص تعلق مي

ها را در سايه زحمات بسيار بـه دسـت    رسد كه همة آن بيني خاص مي يك اشراق و روشن
گردد و نوري كـه در چهـره ايـن     آورده است. اين اشراق دروني در چهره وي نيز ظاهر مي

 در آثار هنري در قالب اشكال گوناگون به ظهـور رسـيده اسـت    شود اشخاص مشاهده مي
  ).1385:11الهي، (

بدين ترتيب هالة مقدس آسماني مشروعيتي جهت مهم جلوه دادن بزرگان ممالك نيز تلقي 
گرديد و هنرمندان مسيحي در آثارشان پيرامون سر امپراطوران نيز از هالة مقـدس بهـره بـرده و    

  ). 174: 1388نصري، ( »بخشي به وي بودند روعيتبا اين عمل به دنبال مش«

  
  تالهيو سان يسانيكلكاري بيزانس،  موزاييك

(https://painterest.ir) 

 
  هالة نور در آيين مانوي 4.8

بسـا   شود. چه انديشه هاله نور مقدس در آييني مانوي (سده سوم ميلادي) نيز عميقا احساس مي
هـا   ترين شكلي كه ايزدان مانوي را از ساير اشخاص موجـود در نگـارگري   بتوان گفت شاخص

كند، هاله مقدس است. اين مسئله كه اشاره به نور و روشـنايي دارد مبتنـي بـر انديشـه      تميز مي
 كـه  مـانوي  آرمـاني  و معنوي دنياي تجلي از مانوي نگارگريگردد.  محوري ماني محسوب مي

 نتيجه به اين توان مي مانوي هاي نگاره بررسي با اما. كند مي حكايت است، نور دستيابي به همانا
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 بـه . اسـت  داشـته  تزيينـاتي  كار رفته، جنبـة  به هاي بخش بيشتر در طلايي رنگ كه يافت دست
 مشـاهده  آرمـاني  يـا  معنـوي  قدرت به اشاره اين رنگ، هاي بازنمايي از برخي در ديگر عبارت

 پورمنـد،  و (رهبـر » است بيشتر دسترس در و باقيمانده تصاوير در آن تزييناتي جنبة اما شود مي
 ايـزدان رسـم   بـدن  اطـراف  يـا  سـر  دور دايـره  شـكل  به تنها را نور هاله ) . مانويان66: 1392
 جهـان،  روح شكلي است كه در اولين حالت ممكـن بـا   يونگ نيز معتقد است دايره. كردند مي

  ). 1370دارد (يونگ،  نسبت مخلوق نور اولين تر از همه، مهمو  طبيعت در داخل نفس

  
  سرنگاره ايزد مانوي با هاله طلايي بر گرد 

  )164: 1396 كايت، (كليم
  

  هالة نور در دورة هخامنشي 5.8
  پيش از ميلاد) نيز اساسا 330تا  550دوره هخامنشيان (

هـا   قدرت و شكوه و عظمـت آن هنر در خدمت پادشاهان و دربار بود كه براي نشان دادن 
شد... وجود نقش اهورامزدا در بالاي سر شـاه نشـانه ارزش و اهميـت وي     كار گرفته مي به

است، همچنين به اين نكته اشاره دارد كه شاه نماينـده خـدا يـا اهـورامزدا در روي زمـين      
  ).215: 1392باشد (دادور،  مي

لام در ايـران، نمـاد دايـره از جايگـاه     هاي پـيش از اس ـ  بايد متذكر شد در طول تمام سلسله
همچون دايره، كـلاه گـرد، شـكل    هاي مختلف  بسزايي برخوردار بوده است. اين نماد در قالب

اهورامزدا، گل لوتوس يا نيلوفر و... متجلي شده است و در حوزة معناشناسـي، بـه اهميـت آن    
ا اشكال مختلف، معنـايي بـه   نشين است ارجاع دارد. لذا تمام اين تجليات ب فردي كه با وي هم
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هاي پيش از اسلام، هم اديان مسيحيت و اسلام  وسعت كل جهان به خود گرفته كه هم در آيين
تـرين   مند است. اما ريشه ميترايـي كـه تقريبـا قـديمي     الخصوص مذهب تشيع از آن بهره و علي

نقـش برجسـته    شود، چيزي پوشيدني نيست. خاستگاه بومي و ايراني براي هالة نوري تلقي مي
اي نـوراني حـول سـر رخ     مربوط به بيستون نيز كه در پشت سر اردشير دوم، ايزد مهر بـا هالـه  

  كه نمايد، منشايي فراطبيعي دارد. نكته حائز اهميت اين مي
 گرفته، الهام مذهبي مسيحي هاي نقش سنت از زياد احتمال به شاه سر گرد بر هاله نور وجود

 مهر (ميترا) خداي خورشيد است. گرچه نداشته ايراني سابقه نقوش در نشانداري چنين زيرا

 آناهيتـا،  مهـر،  هرگـز  داريم امـا  بستان برجسته تاق نقش در سرش گرد بر نور هاي شعاع با را

 اند. نشده ظاهر نور هاله تصاوير با در مقدس هاي شخصيت عنوان به زرتشتي موبد يا اهورامزدا

هـاي   نشـانه  و ها تاج انواع با ساساني شاهان بلكه است. نبودهرسمي  چنين نيز شاهان مورد در
  ). 61: 1385شدند (جوادي،  مي ظاهر بود، آنان تاج بر كه خاص

  
  بستانگذاري اردشير دوم، طاق  كتيبه تاج

  (عكس از مجموعه شخصي نگارنده)
  

  هالة نور در آيين مهرپرستي 6.8
ز در ميان ايرانيان باستان داراي اعتبـار والايـي   به همين نسبت، آيين مهرپرستي (پيشازرتشت) ني

هخامنشيان در ايران باستان مرسوم و متداول بوده است. زمان  امپراطورياز  بود. ميتراييسم پيش
گردد و تا چهار قرن بعد از ميلاد در سراسر گيتـي   ها قبل از ميلاد مسيح برمي مهرپرستي به قرن

هاي به عمل آمـده   ها و كاوش براساس پژوهش ).97: 1383كهن تداوم داشته است (ورمازرن، 
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اند و آيين مهر به احتمال قوي دين  داشته پارتيان مانند هخامنشيان تثليث اهورامزدا، مهر و ناهيد
دليل اهميت فره مقدس به جهت بسـتري اسـت كـه    ). 38: 1344رسمي بوده است (گيرشمن، 

روست كه هالـه نـوراني جنبـة روحـاني بـه       دين زرتشت در ايران فراهم كرده است و از همين
هاي پيش از استقرار اسلام نيز  ها و نقوش برجسته ايراني بخشيده است. پادشاهان سلسله نقاشي

كه اعتقاد بر اين بـوده كـه    اند. از آنجايي از همين سنت بهره برده و از هالة نور مقدس بهره برده
ا پادشاه نيز داراي مقـام جانشـيني اهـورامزدا در    شود، لذ اعمال شاه از جانب اهورامزدا تاييد مي
هاي ماد، هخامنشيان، سـلوكيان، اشـكانيان و ساسـانيان،     روي زمين بوده است. بنابراين در دوره

هاله نور از سوي خدا بر گرد سر پادشاهان نيز نقش بست. نكته بسيار مهم در دين زرتشـتي و  
  كه ن اينگيري هاله مقدس در اين دورا اهميت آتش و شكل

با توجه به ارزش و احترامي كه آرياها براي آتش قائل بودند و خورشيد نيز كـه نمـادي از   
انـد...   كـرده  رود، ايرانيان خورشيد را بنام ميترا و مهر سـتايش مـي   آتش و گرما به شمار مي

اي  پرستش خورشيد يا مهر و يكسان دانستن ميترا و مهـر بـا خورشـيد، در نقـش برجسـته     
هايي مانند  بستان] از دوران ساساني كه ميترا را با كلاهي كه شعاع دوم ساساني طاق [اردشير

  ).88: 1392شود (دادور،  دهد در كنار شاه، مشاهده مي خورشيد بر سر نشان مي

  
  رستمنقش برجسته گرفتن ديهيم پادشاهي اردشير بابكان از اهورامزدا، نقش 

(commons.wikimedia.org/wiki/File:Irnp105-Grobowce_Naqsh-E_Rustam.jpg) 
  

  هالة نور در يونان باستان 7.8
مايه را در بين ديگر قلمروهـا بررسـي نمـاييم     اگر از حدود ايران خارج شده و ردپاي اين نقش

رباب انواع اسـت  كه يونان به عنوان كشوري كه هنرش مبتني بر نظام ا يابيم با توجه به اين درمي
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 تصـوير  بـه  هالـه  بـا  يوناني اكثر خدايان«گي اسطوره و هنر در آن كاملا مشهود است  و آميخته

 Robertson» (هستند دسته اين جزو فرزندانش و 3هليوس فقط كه رسد نظر مي به اند. نشده كشيده
 ،1981 :97 .(  

  
 فورئوس هليوس و فرزندانش ائوس،

(Martin Robertson, 1981: 97) 
 

  هالة نور در مصر باستان 8.8
كه عبادت خورشيد در مصر مرسوم بوده و در اين پرستش حيوانـات، خصوصـا    با توجه به اين

هـاي   دهد. از اولين نمونه ساله را نمايش مي 3000شود، نشان از آييني حدود  گاو مهم تلقي مي
 بـه  معمـولاً  هاي مصريان لهها« مانند در گاو آپيس مصري قابل شناسايي است. تجلي عنصر هاله

 است: امروزي هاله و مدرن تصور از متفاوت كه شده نشان داده رنگي آفتاب بزرگ كره يك شكل

گيري  )، يا بهره92: 2014هارتويگ، »(فرشته سر يك بالاي در معلق توخالي دايره يك صورت به
  ».را«از هاله پيرامون خداي 

  نوري متساطع از سر خدايان يا اساطير است. اماها، هالة  هاي واپسين انگاره در نمونه
گرفت. اين تكامل، احتمالاً بـا  در آغاز قرص خورشيد سراسر بدن و بعدها تنها سر را فرامي

در مصر قـرص خورشـيد بـر فـراز يـا       .اهورامزدا در ايران يا سوريا در هندوستان آغاز شد
آپولـو و   ،ميتـرا  خورشـيد،  خـدايان  ةآن ويـژ  پرتـودار  ةشود و گون بخشي از تاج ظاهر مي

روم امپراتورهاي  تصاوير در همچنين و داشت را نور ةهليوس بود كه حالت پرتوهاي تابند
  ).221، ص1380رفت (هال،  شدند به كار مي كه خدا انگاشته مي
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  مصر فرهنگدر  "را"خداي 

(https://amzn.eu/d/6EbeMmO) 

  
  باستانگاو اوپيس، مصر 

  )61: 1395زاده، نگارينه هنر اسلامي،  (رضا بايرام
  

  هاي هالة نور ترين نمونه قديمي 9.8
هالة نور مقدس با هر عنواني كه و در هر كجاي كرده خاكي كه باشد، اشاره به ادراك انسـان از  

گذاري شده  ترين انوار نام آئورا نيز به عنوان يكي از قديميجهان فراطبيعي دارد. چه بسا عنوان 
  نيز ارجاع به مفهوم مد نظر اين پژوهش داشته باشد. وبستر معتقد است
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هـاي   هاي اوليه نيز قادر بودند آئورا و نورهاي مقدس را ببينند. در بسياري از حكاكي انسان
نقش بسته است. اين پوشش  هاي كهن پوشش عجيبي به دور سر افراد روي سنگ و نقاشي

) (حـدود  Valcamonicaكامونيكـا (  والهـاي بـه دسـت آمـده از      به خصـوص در طراحـي  
اي از مؤلفـان اظهـارنظر    گير است. عده ) در شمال ايتاليا چشملادياز م شيهزار سال پ هشت
 هاي قـديم بازديدكننـدگاني از كـرات ديگـر     كند ما در زمان اند كه اين مسئله ثابت مي كرده
ايم. شايد اين مسئله درست باشد. اما احتمال زياد وجود دارد كه اين تصاوير ترسيمي  داشته

اي رسم  هها به گون ساده و ابتدايي از هاله نوراني باشد، به خصوص كه بعضي از اين نقاشي
  ). 9: 1382 ،سر را احاطه كرده است (وبستر ررسد پرتوهايي دو شده كه به نظر مي

  
  ايتاليانگاري والكامونيكا،  صخره

(en.wikipedia.org/wiki/Image:Ancientastronauts.jpg) 
  
  گيري جهينت. 9

گـويي يكـي از    خواني به عنوان يكي از هنرهاي سنتي نمايشي در ايران، مبتني بر واقعه هنر پرده
شود. وجه تمايز اين هنـر چنـدوجهي بـا     ها تلقي مي هاي نقل قصص و داستان ميسرترين شيوه

نقالي صرف، ابتنا به عنصري خارج از حضور خود نقال، به نام پرده است. نقل همواره از روي 
هـا كـه    گيرد و قصه در قالب نقاشي بر آن ثبت شده اسـت. در بـين ايـن نقاشـي     پرده شكل مي

اند، به جهت برخـورداري از روح قدسـي، قصـص دينـي و      اشخاص متنوعي بر آن نقش بسته
ند پيامبر اسلام يا ائمة اطهر، نياز بوده تا از موانع جهت پوشـش تمـام يـا    هاي مذهبي مان شمايل

بخشي از بدن، خاصه چهرة اين عزيزان بهره برده شود. اين پوشش تكرارشوندة بصـري بـه دو   
جهت استفاده شده اسـت: ابتـدا بـراي پوشـاندن چهـره ائمـه و دوم، تمـايز قائـل شـدن بـين           
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خـواني   اشخاص نقـش بسـته بـر پـرده. در واقـع پـرده      هاي ديني يا شاخص با ساير  شخصيت
خـواني،   هـاي پـرده   دار اين سنت مذهبي است كه با نام هالة نور مقدس علاوه بر نقاشـي  ميراث
كاري و... نيز مورد استفاده واقع شده  برجسته اي، نگارگري، نقش خانه هاي قهوه تر در نقاشي پيش

متنوعي همچون دايره پيرامون كل بدن يـا سـر، بـه    است. هالة نوري در طول تاريخ در اشكال 
هاي آتش حول سر يا  شكل كلاه گرد بر روي سر يا در دست، حلقة نوراني بر گرد سر يا شعله

  شود. هايي مانند شمسه، گل نيلوفر، تلالو خورشيد و... شناخته مي بدن و گاه با شكل
هـاي   تـرين زمـان بـه دوره    يهاي انجام گرفته روشن شد كه هاله گـرد در قـديم   در بررسي

گردد. مسيحيان در آثار هنري متنوع  اي آدمي بازمي اسطوره - هاي آييني غارنشيني و اولين تجربه
آيـين مهرپرسـتي    اند و همين نور مربوط به مند شده كاري و... از اين نور بهره از جمله موزاييك

هاي  شكل ، نام وهنگ اقوام مختلفدر طول تاريخ در فرنيز منتقل شده و ها  به ديگر تمدن ايران
از جمله آئورا، فر، فره، خوره يا خورنه، اشه و ... به خود گرفته است. از آنجايي كه بشر  يمتنوع

هـاي   سـازه  هاي پنهان قدما و دست در طول زيست اكتشافي خود همواره در حال كشف هويت
را شناسـايي كـرد. زيـرا بـا      كهن است به نظر شايد هرگز نتوان خاستگاه دقيق هاله نور مقدس

مايه كه برگرفتـه   هاي دهور متقادم، هر بار قدمت اين نقش كشف ميراث فرهنگي و آييني انسان
يابد.  آنچه بر مبنـايي فـرض اوليـه مقالـه      از هنر قدسي و سنتي است، به تاريخ كهن نسبت مي

مايـه در   از ايـن نقـش   گيري نمود اين است كه بـا وجـود اسـتفاده    توان بر آن تاكيد و نتيجه مي
ها و اديان مختلف، مفهوم ذاتي هالة نور مقدس هرگز تغيير نكرده و همـواره از   ها، آيين فرهنگ

پوش، اهميـت جايگـاه وي    ماية مقدس مبتني بر تشخص شخصيت هاله هالة نور به عنوان نقش
كار گرفته  هبراي پوشش چهرة اولياي دين خصوصا در هنر اسلامي بكه معمولا الهي است و يا 

بودي هنر و دين و قرابت امر  گيري از هالة نور مقدس نشانگر هم شده است. اين قاعده در بهره
مقدس و هنر سنتي است كه در هر فرهنگ و آييني نفوذ كرده، جايگاه افراد شاخص را از ساير 

  اشخاص جدا نموده است.
  

  ها نوشت پي
 

 آمـده  وجود به هاي و محدوديت جديد شرايط اسلامي قوالي تحت ي دوره آغازين قرون در نجم عقيدة به. 1

 كنش و بازيگري بر بيشتر چه هر تكية موجب خلأ، خود اين و داد دست از را ساز همراهي درواقع موسيقي

داد  ادامـه  خـود  جديـد  حيـات  به نقالي نام با انفرادي كامل نمايش عنوان يك به و شد قصه نقل در نمايشي
  ).102: 1390(نجم، 
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كم و جزء به جزء بود، يا پردة آويخته آماده روايت بود و به يكباره  در معرض تماشا قرار دادن پرده، يا كم. 2
پوشاندند و  اي مي بوده و روي آن را تا زمان نقل با پارچه شد و گاهي نيز ديده شده كه پرده باز مي باز مي

  گارنده.ن –شد.  برداري مي پردهبه آن نقل 
  خداي يوناني خورشيد. 3
  

  نامه كتاب
  قرآن مجيد.

 عهد جديد، يوحنا.
».  تحليل رنگ: هاله مقدس در نقاشي ديواري بقاع متبركه ايران). «1388االله؛ اخويان، مهدي ( اللهي، حبيب آيت

  .www.honar.ac.irكتاب تخصصي علمي پژوهشي هنرهاي سنتي ايراني اسلامي: 
 هـا در  شـمايل  نمـادگرايي  روند بررسي). «1389رجبي، محمدعلي ( و االله حبيب اللهي، آيت مرتضي؛ افشاري،

 .54- 37، ص. 13مطالعات هنر اسلامي، شماره ». شناسي  نشانه منظر از لامياس نگارگري
 گيري هاله تقدس در آثار هنر ايرانيان. تهران: جهاد دانشگاهي. ). پژوهشي بر روند شكل1385الهي، محبوبه (

 كـد  وز،ين شهرآرا بازار، چهارشنبه كوچه انهيم در سهراب و رستم نبرد). 1401 بهشتيارد 22اورنگ، آرمان (
 .https://shrr.ir/000SCs ،108430: خبر
  .آگه تهران: مهاجر. مهران مدرن، جامعه فرهنگي هاي بندي ). صورت1386رابرت( باكاك،
 هنرهاي تا باستان دوران نور از مايه هاله نقش حضور تداوم). «1395سعيد ( عليايي، احمدي رضا؛ زاده، بايرام

  .69- 59، ص. 10 اسلامي، شماره هنر نگارينه نشريه». اسلامي و مسيحي
، 16نشـريه هنـر و مـردم، سـال    ». مفاهيم نقوش بـر سـفال دوران  پـيش از تـاريخ    ). «1356برزين، پروين (

  .125- 121، ص.185و  184شماره
اسلامي. دفتر اول و دوم. وحدت وجد و وحدت ). مباني عرفاني هنر و معماري 1394قهي، حسن ( بلخاري

 شهود. كيمياي خيال، تهران: سوره مهر.
هـاي سـوگواري    يني ـپـرده خـواني و نشسـت پژوهشـي در آ    ). سخنراني با موضوع 1391بلوكباشي، علي (

: يبهشــت ديدانشــگاه شــه يو معاونــت پژوهشــ يانســان علــوم و اتيــادب ةانشــكدد: نيالحســ اباعبــداالله
/6343http://anthropology.ir/node. 

 . تهران: زنان مطالعات و روشنگران. چاپ سوم. ). نمايش در ايران1380بيضايي، بهرام (
 ). نقاشي ايران. زرين و سيمين: تهران.1386باز، رويين ( پاك

 ها. تهران: اساطير. ). گات1364پورداوود، ابراهيم (
، 45شماره  آموزش هنر، رشد». تعامل و گيري شكل چگونگي اي: خانه قهوه نقاشي و نقالي« ).1395ليلا ( تقوي،

 .14- 10ص. 



  1402، بهار و تابستان 1، شمارة 2سال  ،هنر آسيا فرهنگ ومطالعات   288

 

 .61- 49، ص. 6باغ نظر، شماره ». نگاره خسروپرويز در طاق بستان سنگ). «1385جوادي، شهره (
. زير نظر احمد صدر حاج سيد جـوادي، كـامران فـاني،    3المعارف تشيع. جلد ). دايره1371حاتمي، داوود (

 بهاالدين خرمشاهي. تهران: بنياد خيريه فرهنگي شط.
نامه با رويكـرد   هاي خاوران تطبيق عنصر خيال در متن و نگاره). «1393محمودي، فتانه (حسني، اعظم؛  حاج

  .62- 36، ص. 10نقد تخيلي گاستون باشلار. ادبيات تطبيقي، پياپي 
 ). تهران قديم. ققنوس: تهران. 1366بيگي، محمدرضا ( حسن

هرات اعتقـادي و دينـي منطقـه    عنـوان يكـي از تظـا    خواني به پرده)، 1382ارديبهشت  23حميدي، منصور (
 . isna.ir/x52r9    03243- 8212، ايسنا، كد خبر: شود آذربايجان محسوب مي

وزارت   انتشـارات.   و  سـازمان چـاپ    و  كـاخ گلسـتان    نامـه.  خـاوران   ).1381(حسـام   بيرجندي، ابن خوسفي
  .تهران :يارشاد اسلام و فرهنگ

 بودي دين و هنر در ايران باستان. تهران: گسترده. ). هم1392(حسيني، مهتاب  دادور، ابوالقاسم و برازنده
 ). صور بنياني حيت ديني. باقر پرهام. مركز: تهران.1400دوركيم، اميل (

 نشـريه  ،»مانوي هنر و آراء در رنگ طلايي و نور رابطه بازخواني). «1392علي ( پورمند، حسن ايلناز؛ رهبر،
 .79- 64، ص. 179هنر، شماره  ماه كتاب
نگـاري تيمـوري و صـفويان.     ). هنر شيعي: عناصر هنر شيعي در نگـارگري و كتيبـه  1384فر، مهناز ( شايسته

 موسسه مطالعات هنر اسلامي: تهران.
شناسـي،   گـزاران تـا دوران صـفويه. ايـران     گـزاري و داسـتان   اي كوتاه به داستان ). اشاره1368االله ( صفا، ذبيح
  .471- 463. ص. 3  شماره

شـيرازي و ديگـران. تهـران:     ). الميزان. جلد پانزدهم. مترجم ناصر مكارم1367بايي، سيدمحمدحسين (طباط
  رجاء.

  ). درآمدي بر نمايش و نيايش در ايران. جهاد دانشگاهي: تهران.1366عناصري، جابر (
. 30ره نشريه هنـر، دوره جديـد، شـما   ». خواني) خواني(پرده هنر مقدس صورت). «1378پور، بهروز ( غريب

  .65- 55ص. 
 ). آيين آينه. تهران: دانشگاه تربيت مدرس.1386قبادي، حسينعلي (

  پورمطلق. نشر هيرمند: تهران.  ). هنر مانوي. ابوالقاسم اسماعيل1396يوآخيم ( كايت، هانس كليم
  ). ايران از آغاز تا اسلام. محمد معين. تهران: فرهنگ معاصر.1344گيرشمن، رومن (

 .37- 37، ص. 105، شماره »گلستانه ايران. نشريه هنر در قدسي هاله نور: قداست). «1389محبي، بهزاد (
  وچهارم. تهران: علمي و فرهنگي. ). خلاصه تاريخ هنر. چاپ بيست1397مرزبان، پرويز (

ارشـاد   و فرهنـگ  وزارت: تهـران  الكريم. جلد هفـتم.  القرآن كلمات في التحقيق ).1368حسن ( مصطفوي،
  اسلامي.
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 خواني. جهاد دانشگاهي: تهران. ).  سير تحول مضامين در شبيه1364پور، جمشيد ( ملك
اثـر   نيواپس يداور يواريد يخوانش نقاش): «1401( اريشكرپور، شهر ؛يزهرا؛ محمدزاده، مهد مقدم، پور يمهد

  .97 – 87، ص. 4، شماره5دوره ،يتجسم يهنرها هيرهپو هينشر ،»يپانوفسك نيارو هينظر يبر مبنا وتويج
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